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ر است و طرح آن، ناشي از رويکرد و نگرشي انتظار بشر از دين در رديف مسايل فلسفه دين و کلام معاص

 . جديد به رابطه انسان و دين است

 محوري عصر مدرنيتهانسان .2

محوري به جاي خدامحوري هاي اساسي مدرنيته، نشستن انسان به جاي خدا و حاکميت انساناز مؤلفه

 آورده است.  هاي جديدي را نيز براي انسان مدرن به وجوداست. اين تغيير نگرش طبيعتاً پرسش

بردن به اهداف خداوند از خلقت بود و تکليفش در برابر خداوند به دنبال پي اگر انسان تا پيش از مدرنيته

دهد و انسان چه انتظاري بود، پس از آن درصدد برآمد دريابد که دين به کدام يک از نيازهاي او پاسخ مي

 تواند از دين داشته باشد. مي

داند. تغيير نگاه پس از مي« حقذي»داند، بلکه خود را نمي« مکلف»تنها خود را  انسان دوران مدرنيته

 فرانسيس بيکن.

 

 سؤال بجا يا نابجا .3

چندان قابل فهم و درست نباشد، زيرا از يک ديدگاه اساساً « انتظار بشر از دين»شايد تعبير  در نگاه نخست

ديني اصل بر اين است که خداوند مربي و آموزگار انسان است و انتظار نگرش، شيوة زندگي و رفتار 

 خاصي را از او دارد. بنابراين، برعکس، بايد پرسيد انتظار دين از انسان چيست.
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اي کلامي لة انتظار بشر از دين با فرمانبرداري از خداوند سازگار است، زيرا اين اطاعت اساساً مسألهمسأ اما

شناسي ديني است و اي فلسفي از مسائل معرفتو ديني است، اما مسألة انتظار بشر از دين، به عنوان مسئله

 قشي در زندگي بشر دارد(.که دين چه ندر مقام فهم دين مطرح است. )براي اقناع بشر در باب اين

است و بر اين اساس بايد پرسيد که دين از انسان  انسان براي ديناز رابطه انسان و دين،  در تلقي سنتي

معناست، بايد با رجوع به چه انتظاري دارد؟ پرسش درباره انتظار بشر از دين در اين فضا، اگر نگوييم بي

ما بگويد که چه انتظاري بايد از دين داشته باشيم و آيا اساسا خود دين تبيين شود، يعني خود دين بايد به 

شناسي مقدم است، و يا به بيان شناسي بر انسانحق داريم انتظاري از دين داشته باشيم يا نه؟ از اين رو دين

توان گفت اين شناسي است. براساس اين ديدگاه حداکثر چيزي که ميشناسي بخشي از دينديگر، انسان

دهد و اين سوال، انسان وظايفي عقلي دارد که او را به سوي پذيرش و اطاعت از دين سوق مي است که

 .شود که با رجوع به دين بايد حل و فصل شوداگر سوال بودن آن را بپذيريم، از امور درون ديني تلقي مي

است و چون چنين است، پيش از رجوع به  دين براي انساناز رابطه انسان و دين،  در تلقي متجددانه

کشاند و اقبال و ادبار او دين بايد ديد که انسان چه انتظاري از دين دارد و چه نيازي او را به سوي دين مي

شود و در نتيجه، ديني قلمداد ميزند. بر اين اساس، اين مساله از مسايل برونبه دين را رقم مي

 است. شناسي مقدمشناسي بر دينانسان

 

 ؟انسان چه نيازهايي دارد

 ؟رقيب استبديل و بيدين در برآوردن کدام نياز، بي

 شود، شناسي علمي و تجربي تحقيق ميبا استفاده از انسان مقدمه اول

شناسي نيز هست. بدون اثبات اين دو مقدمه، انسان عقلا و اخلاقا ملزم به نوعي محتاج دين اما مقدمه دوم

 .پذيرش آن نيستبه شناخت دين و 

رسد، و اين تا به نظر مي قابل جمع« انتظار دين از بشر»با سوال « انتظار بشر از دين»تا اينجا سوال 

 وقتي است که نگاه خود را به مضمون اين دو سوال محدود کنيم، 

، خواهيم سوال دوم را در نظر بگيريم« خدامحورانه»سوال اول و فحواي « انسان محورانه» اما اگر فحواي

ديد که اين دو سوال قابل جمع نيستند. در تلقي سنتي، چون خدا محور همه چيز است، پس بايد پرسيد 

خدا قدر و ارزشي ندارد، چه رسد به اينکه که خدا چه انتظاري از انسان دارد، و انسان در برابر عظمت

دو سوال، هرچند به لحاظ مضموني  توان گفت که اينبخواهد انتظاري از او و دين او داشته باشد. پس مي

محوري و خدامحوري خود، غير قابل جمعند، زيرا هر کدام قابل جمعند، اما به لحاظ مبنا و فحواي انسان

 .بر مبنا و تصويري خاص از رابطه انسان و خدا بنا نهاده شده است
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تواند از مولاي خود مي ، انسان بنده است و خدا مولاي او. بنده چه انتظاريبراساس ديدگاه خدامحوري

رود، جز اين نيست که همواره چشم به دهان مولاي نتظاري که در اين ديدگاه از دينداران مي. داشته باشد،

 .خود بدوزند و در پي برآوردن انتظارات او باشند

 

  ،محورياما براساس ديدگاه انسان

دين براي انسان است و چون دين براي گردد و اين بدان معناست که غايات دين به خود انسان بازمي

انسان است، پس طرح اين سوال که دين براي رفع چه نيازي نازل شده نيز موجه و معقول است. بر اين 

کرده و چون خود بي نياز است، اساس، خداوند مهربان و حکيم از نزول دين اهدافي معقول را تعقيب مي

 .ظر گرفته و دين را براي رفع نيازهاي او نازل کرده باشدپس ناگزير بايد نياز انسان به دين را در ن

کند که در تشريع دين، مصالح و مفاسد نيازي خداوند اقتضا ميبه هر حال از آنجا که لطف و حکمت و بي

يا منافع و مضار انسان را در نظر بگيرد، بنابراين طرح سوال انتظار بشر از دين با در نظر گرفتن مجموعه 

 .ند، موجه و منطقي است، هرچند با توجه به مولويت او و بندگي انسان، ناموجه باشداوصاف خداو

 بنابراين، 

که تواند نابجا باشد؛ ايناز باب مشخص کردن حيطة دين و انتظار معقول داشتن از دين، اين پرسش نمي

بعثت انبياء  قلمرو دين کجاست، دين براي چه اهداف و کارکردهايي آمده است و ضرورت وجود دين و

 چه بوده است.

 

 اين مسئله براي متفکران غربي، به اين صورت مطرح نيست .4

 آنچه براي آنان در دوران مدرن مطرح بوده، اين است که: 

 بين علم و دين جمع کنند،  چگونه

 از شأن و حقوق طبيعي انسان دفاع کنند،  چگونه

 به جاي تکية بر دين، از ساز و کار عقلاني در حل مشکلات فردي و اجتماعي استفاده کنند.  چگونه

 

 کارهاي آنان:  راه

 راززدايي از دين، دولت و جامعه به کمک عقل 

 واگذاري امر دولت به خرد جمعي يا نخبگان 

 ي براي اخلاقتفکيک حيطه و مقصد زبان علم و دين: زبان علم حاکي از واقع و زبان علم ابزار 

 

 با هرمنوتيک و تفسير متن اين بحث ارتباط .5
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هاي فرضکه آيا فهم هر متني تحت تأثير پيشخورد؛ ايناين بحث با هرمنوتيک و تفسير متن نيز گره مي

روند! آيا فهم دين مفسر است، نظير انتظار او از متن مورد نظر. آيا همه با انتظار خاصي به سراغ دين مي

 دين )وحي و متون دين( است؟غير از خود 

 

 بررسي

دين از دين، فهم آنها از يک اگر فهم دين متأثر از انتظار از دين باشد، با تغيير و اصلاح انتظارات پيروان 

 يابد و به تبع، دين نيز.دين هم تغيير مي

 

 قلمرو دينبا  ارتباط .6

 حداقلي و حداکثري: اجتماعي، سياسي، اخلاقي و معنوي

 

 عقلحيطة دين و  .7

 ،هاي کلامي سنتيکتابدر  .جويندحضور دين را در غياب عقل مي ،متفکران سنتيو  روشنفکران ديني

تواند انسان نمي»براي ضرورت پذيرش دين اين است که  هاي استدلال آنانفرضو پيشيکي از مقدمات 

و لذا به راهنمايي « به کمک عقل و علم بشري مصالح و مفاسد دنيوي و اخروي خود را تشخيص دهد

 خداوند از طريق وحي، نيازمند است. اين تعبير ديگري است از حضور دين در غياب عقل، 

 در قلمرو عقل و علمل مشکلات انسان يا به تعبيري در ميزان توانايي عقل و علم در ح تفاوت فقط

است. لازمه ديدگاه سنتي نيز اين است که اگر عقل و علم انسان، ناقص و محدود نبود و مصالح و مفاسد 

 کرد، نيازي به دين نبود. او را درک مي

حاجات  که ما به کمک عقل و علم، مصالح و مفاسد دنيوي خود را درک کرده و اندمتجددان مدعي

 لذا تدبير امور دنيوي به عهده عقل و علم بشري است،  کنيم، ودنيوي خود را برطرف مي

دنيوي  ، حتيبه محدوديت و عجز عقل و علم بشري از درک مصالح و مفاسد در حالي که متفکران سنتي

 .سامان داد نيز توان معيشت دنيوي راگويند، بدون دخالت دين نميباور دارند و مي

 

 :«کندخورشيد دين هرگز غروب نمي»در مقاله  استاد شهيد مطهري

هاي بشر تطبيق کنند. به اين معني که يا در مدتي که باقي هستند، حتما بايد با خواسته هاي اجتماعيپديده

بوده باشند... و علي هذا اگر دين  هاي بشرکننده خواستهيا تامينباشند و  خواسته بشرها خود آن پديده

بشر ژرفناي فطرت و باشد، يعني يا بايد در نهاد  واهد باقي بماند بايد داراي يکي از اين دو خاصيتبخ

که چيز  ايگونهبههاي ديگر بشر باشد، کننده خواسته يا خواسته... و يا لااقل بايد تامينجاي داشته باشد،

 ديگري هم نتواند جاي او را بگيرد. 
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است، و هم از لحاظ هاي فطري خواستهو ، يعني هم جزو نهاد بشر رداتفاقا دين هر دو خاصيت را دا

 .بديل استبيهاي بشري تامين حوايج و خواسته

 

 دفاع از دين با رويکرد حقانيت يا کارکردگرايانه .8

، در اين مساله بينشي کارکردگرايانه دارند و به خاطر اينکه اي از فيلسوفان دين و متکلمان امروزيپاره

دانند، معقوليت اين باورها را از طريق فوايد و استدلال به سود باورهاي ديني را ناممکن يا ناتمام مي

 کنند. کارکردهاي عملي آنها توجيه مي

باورهاي ديني را از ليتنمود و معقوکه دلايل صدق باورهاي ديني در نظرشان تمام مي برخلاف قدما

  کردند.رهگذر حقانيت نظري آن باورها توجيه مي

 

 شبهة کارکردگروي 

به است. مقصود از اين رويکرد، رجوع به دين  رويکردي کارکردگرايانهنيز رويکرد متقدمان به دين 

 گرييا غايات دي هاي غيرمعرفتي است، دفع ضرر محتمل، جلب منفعت، تامين سعادت اخرويانگيزه

 مترتب بر غيرمعرفتي غايات و فوايدشود )توجيه ميرهگذر آن لزوم شناخت و پذيرش دين  که از

 . (شناسيدين

اند و ضرورت شناخت و پذيرش دين را با تمسک گرا بودهمتفکران مسلمان در فلسفه اخلاق عموما نتيجه

بنابراين، سودگرايي که بهتر است از آن به اند. کردهبه فوايد و منافع دنيوي و اخروي اين کار، توجيه مي

گرا گرا بلکه لذتگرايي تعبير کنيم مشخصه دنياي جديد نيست. اکثر فيلسوفان سنتي ما نه تنها نتيجهنتيجه

دهد به خاطر دستيابي به لذت است، و از اين مقدمه هستند و معتقدند که انسان هر کاري که انجام مي

 گرا بود.د که در اخلاق نيز بايد لذتگيرنشناختي نتيجه ميروان

 بررسي

 و صرفاً به دنبال کارکردهاي دين نبودند؛ هرچند حق نباشد.اولاً حقانيت دين براي آنان مهم بوده 

اين بدان معنا  اماقرار گرفته است، آيات و رواياتي رويکرد کارکردگرايانه مورد تاييد و تشويق در بله 

 ين حق بر اساس مصالح و مفاسد است.د ر اين زمينه کوتاه آمده باشد.حق بودن دين دنيست که از به

 «و لو انهم اقاموا التوراة و الانجيل و ما انزل اليهم من ربهم لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم...»آياتي نظير: 

 )66 :دهئما)

 (66 :اعراف)« لو ان اهل القري آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء و الارض...»

 (134 :نساء) «من کان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا و الاخره.»

 (3 و2 :طلاق)« و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب...»

 کند.کردند، نه آنچه امروزه کارکردگرايي مطرح ميابدي را مطرح ميپايدار و ثانياً آنان سعادت و لذت 
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 کند.هاي نفساني خود را به عنوان توقع از دين بر آن تحميل ميهبشر خواست

 

 پرسشي به قدمت اديان .6

از طرح اين سوال و پاسخگويي بدان گريزي ندارد و هر انساني در ژرفناي  رجوع به دين،انسان پيش از 

ضمير خويش پاسخي هرچند مبهم و مجمل به اين سوال دارد و معرفت ديني خود را براساس همان پاسخ 

 (دفع ضرر محتمل يا جلب منفعت که منشا رويکرد انسان به دين)دهد. سامان مي

براي قدما مطرح نبوده و متجددان به خاطر گرايشهاي سکولاريستي يا تفاوت در اين نيست که اين پرسش 

 اند. هاي علمي و تکنيکي به طرح اين سوال پرداختهالحادي و... در واکنش به پيشرفت

و تحولي که در اين ميان به چشم در نحوه تعبير و در نوع پاسخ به اين سوال است،  تفاوت صرفا

از نظر متفکران سنتي بوده و هست، در حقيقت  در کشف وجود آن است.خورد، نه در طرح سوال بلکه مي

 .پاسخي به سوال انتظار بشر از دين است

 

شناسي و ديندليل ضروري بودن چنين سوال و پاسخي پيش از شناخت و گرويدن به دين، اين است که 

هدف و غرض و  و همچون هر فعل اختياري ديگر، بدون وجود انددينداري، هر دو فعلي اختياري

دهد، زنند. آنچه انسان را به شناخت و پذيرش دين سوق مي، از فاعل عاقل و مختار سر نميانگيزه کافي

برد و غايتي کند و انتظاري است که از اين شناخت و ايمان مينيازي است که در وجود خود احساس مي

 کند. است که در اين کار تعقيب مي

در تعبيري است که از اين مساله دارند و در نوع انتظاري است که از  جديدپس تفاوت دنياي قديم و 

 .دين دارند

 

 

 «انتظار بشر از دين»شبکة مسائل مربوط به مسئلة 

 کارکرد دين و حاجات عملي انسان به دين 

 شناختي يا ...شناختي، روانعلل رويکرد انسان به دين؛ علل جامعه 

 چرايي حاجت بشر به دين 

 نقلمرو دي 

 گوهر دين 
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: گوهر دين يک تجربة شخصي و عرفاني و غايت اصلي آن به ثمر رساندن اين تجربه و رويکرد غرب

 ايجاد وابستگي غايي به خداوند است.

 کند؛ مجموعة دين براي سعادت دنيا و آخرت آمده است.گوهر و صدف را جدا نمي اسلام

 .کندرا نيز معلوم ميگوهر دين، حيطة انتظارات از دين و قلمرو دين فهم طيف مقابل بر اين باورند که، 

 ها، علايق و انتظارات مفسر در فهم متنفرضفرايند فهم متون ديني و تأثير پيش 

  دين در تأمين سعادت بشر و بهروزي اوکفايت يا عدم کفايت 

  امکان يا عدم امکان صورت ديني دادن به همة امور 

  علم دينييا عدم امکان امکان 

 

 تبيين واژگان بحث

 

 انتظار

 آيا مقصود نيازهاي بشري است؟ چه نيازهايي؟ ملاک تعيين نيازها چيست؟

 توان يافت؟گوي مسائلي است که پاسخش را در جاي ديگر نميچه نيازها و انتظاراتي؟ آيا دين پاسخ

 توقع داشتن به حق و محق بودن در آن انتظار:

 لازم داشتن، بدون محق بودن نياز داشتن:

 

 نيازهاي انسان

 فردي: آرامش رواني، نجات، ...  و اجتماعي: سياسي، اقتصادي، خانوادگي   مادي:

 شناسي، تعليم و تربيت                     اجتماعي: علوم انساني: اقتصاد، سياست، روانشانسي، مديريت، جامعه       

 دنيوي و اخروي معنوي: 

 

 بشر 

 ، يا مقصود نوع بشر است؟ استهر انتظاري  با هر فردي،مقصود آيا 

 نوع بشر چه نيازها و انتظاراتي از دين دارد؟

خواهد؛ خدا ، نه انسان کامل، که دين را به خاطر خود دين و خدا مياست انسان متعارفمقصود نوع بشر و نيز 

 براي همگان هست. يابي به فناي در حقمطلوب بالذات اوست. البته امکان دست
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 دين

 دين چيست؟  تعريف 

 الهي و وحياني يا عرفاني يا بشري؟ دين چيست؟ منشأ 

 يا ... جامع و قابل انطباق با زمان دين تا کجاست؟ حيطة 

 عقايد، اخلاق، احکام )قوانين و مقررات( از جانب خداوند براي هدايت و سعادت بشر.تعريف: 

دانند: اسلام، ها و قبايل را دين ميتساوي است؛ همة باورهاي مورد توجه گروهبه، نگاه به دين امروزه در غرب

 پرستي در ملانزي.مسيحيت، يا قورباغه

 دانند. حتي اخلاق را فراديني مي

 

 

 رويکردها براي شناسايي اهداف و قلمرو دين:

 پردازد.تبيين حدود دين مي مسألة انتظار بشر از دين در ارتباط با مسألة قلمرو دين است و از جهتي به

 دينيديني و دروننگاه به قلمرو دين: از طريق برون

 دينيدرون .1

 کند.که خود دين چه اهداف، قلمرو و انتظاراتي را مطرح ميکتاب، سنت. اين

 گويد که حيطه و کارکرد آن چيست.در اينجا خود دين به ما مي

 آيد:به طرق ذيل به دست مي رسي منابع دين،در اين روش، شناخت محدوده و کارکرد دين با بر

 بررسي اهداف بعثت انبياء 

 بررسي آيات جامعيت قرآن 

 بررسي مسألة کمال دين و خاتميت و جاودانگي 

 )رجوع به منابع دين )محتواي کتاب و سنت 

 پس

)اساسش کنيم ديني ضرورت رجوع به دين براي شناخت قلمرو دين و اصل دين را مشخص ميبرون با روش

 کنند.و حيطه و قلمرو دين را نيز متون ديني تعيين مي (برهان ضرورت بعثت انبياء

 برهانيروش عقلي و ( 1) ديني؛ برون .2
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جايگاه بحث انتظار بشر از دين در علم کلام به بحث نبوت مربوط است . بدين صورت که در بحث 

شود و سپس فوايد بعثت مطرح اثبات مي نبوت، اصل ضرورت نبوت و نياز انسان به وحي با دلايل عقلي

 . شودمي ختهگردد پس از آن به اشکالات مرتبط به نبوت پردامي

 

هاي بيروني در فهم متون ديني تأثير دارند و انتظار انسان را توان پذيرفت که دانستهالجمله ميفيبنابراين، 

 يد مطابق عدل باشد.کند که دستورات دين باکه عقل حکم ميدهند، نظير اينشکل مي

 

 برهان ضرورت بعثت انبياء 

  و بعثت انبياءبرهان نياز قوانين عادلانه اجتماعي به لزوم شريعت الهي 

 حيات مدني مقدمه ضروري کمال انسان است. البته به نظر او هدف مدينة برهان مدينه فاضلة فارابي :

-282هاي اهل مدينه فاضله، ص )انديشهمندي از خيرات دنيايي است. فاضله سعادت و کمال عقلي و بهره

263) 

 اجتماع باعث اختلاف و ... : انسان موجودي اجتماعي،استدلال بوعلي بر ضرورت بعثت انبياء 

  شيخ مفيد: دليل وجوب نصب انبياء، لطف بر حق تعالي واجب است، زيرا غرض  متکلمان:دليل لطف

 (12)مصنفات، ج ها و اتمام حجت بر مردمان است. خداوند هدايت انسان

 در نيل به همة اهداف؛ در معنويت، اخلاق و کمال انسان ... برهان نارسايي عقل و حس 

 

 شناسي و ...شناسي، روانجامعهشناسي، مردماز طريق  (2ديني )برون .3

 .اهداف و قلمرو آناز بيرون به دين، براي تعيين نگاه 

دهند و حدود و قلمرو آن زواية ديد انسان مورد توجه قرار مياز طرفداران اين ديدگاه مسألة انتظار بشر از دين را 

چه چيزهايي در دين هست که ما  ؟کنيمچرا به دين رجوع مي ؟خواهيمکه ما از دين چه ميکنند: اينرا مشخص مي

 کند و نه غير آن؟رجوع به دين ميرا ناگزير به 

روند )ديدگاه سروش، کنند و بعد به سراغ دين ميآنان پيش از رجوع به متون دين، انتظارات خود را مشخص مي

 شبستري، ملکيان و ...(

تواند بکند و آمده و آماده است تا چه بکند و پيداست که که دين چه چيز مينانتظار ما از دين يعني تبين اي»سروش: 

هاي دين منوط به تبيين گوهر دين است. اين از يک سو، و از سوي ديگر، نيازهاي آدمي که او را محتاج تبيين توانايي

گوهر دين و ديگري آن دسته از کند. لذا در تحديد انتظارات ما از دين، تبيين دو امر ضرورت دارد: يکي به دين مي

)مدارار و « گيردشوند و تبيين اين هر دو امر خارج از دين صورت مينيازهاي اصيل آدمي که جاي ديگر اشباع نمي

 (.138مديريت، 
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 لوازم اين نظريه

 و انسان بر دين شناسيشناسي بر دينتقدم انسان 

ها و نيازهاي او ان مقدم بر همه چيز است؛ خواستهشناسي و انسشناسي مقدم بر دينطبق اين بيان، انسان

پردازد و براي آن قلمرو تر از همه چيز. بنابراين، مطابق نيازهاي خود و توقعات خود به تحديد دين ميمهم

 کند.و حدودي را مشخص مي

 دين شخصي و نه الهي 

لذا شناخت دين و تعيين قلمرو آن از آنجا که هر انساني ممکن است نيازها و انتظارات خاصي داشته باشد، 

داند، فهم انسان از دين نقش اساسي را در کند. طبق اين نظر، که دين را صامت ميجنبة شخصي پيدا مي

بخشد، نه ست که به دين معناي خاصي ميواها و انتظارت فرضکند؛ يعني پيشتعيين قلمرو دين ايفا مي

 که دين معناي مشخصي داشته باشد.آن

 ابع انسان، نه انسان تابع ديندين ت 

اي خاص بر تن دين درواقع دين تابع انسان است نه انسان تابع دين. انسان مطابق توقعات خود جامه

کند که با نيازهاي آنان هماهنگ باشد؛ بنابراين اگر اي فهم ميگونهطرفداران اين رويکرد دين را به کند.مي

 دانند.نباشد، آن را دين نمي بخشي از دين با انتظارات آنان سازگار

 توان گشود، نبايد به دين سپرد!آنان بر اين باورند که گرهي را که با عقل و علم مي

دانيم از دين انتظار داريم که برآورده سازد؛ بنابراين اگر احساس مطابق اين بيان، ما هر چه را نياز خود مي

کند، ديگر از دين انتظار نداريم که در مورد را تدبير ميکنيم که عقل جمعي امر دنيا و حکومت و اجتماع مي

 آنها نظر و ايده بدهد. 

 دين حداقلي و محدود به دفع نيازهاي بشر 

 /رويکردي پراگماتيستي( شناختينقد معرفت کنار نهادن حقانيت دين( 

کاري ندارد و آن « دينحق بودن »قابل نقد است، زيرا در اينجا به اين رويکرد شناختي نيز به لحاظ معرفت

پذيرد که نيازهاي او را برطرف سازد دهد؛ بلکه از آن جهت دين را ميرا ملاک انتخاب دين قرار نمي

 گرايانه(گرايانه و منفعت)نظرية پراگماتيستي؛ فايده

يد نياورد، پذيرفتني و خواستني نيست؛ اما باآقاي سروش تأکيد دارد که ديني که نيازهاي اصلي ما را بر

 پرسيد: نيازهاي اصلي چيست؟

 عدم فهم دين از سوي غيرمتدين به ديني خاص 

مطابق اين بيان، کسي که متدين به دين خاصي نيست، نبايد از مراجعة به يک دين چيزي بفهمد. آيا يک 

تواند بفهمد که در اناجيل در باب حکومت و سياست مطلبي هست يا نيست و يک مسلمان غيرمسيحي نمي

 ر قرآن چنين احکامي وجود دارد؟فهمد که دگونه ميقرآن را اينعي امور سياسي در قرآن است، چون مد
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 بررسي

 ديني دارد )اصل برون ديني است، زيرا اصل پذيرش يک دين جنبةبررسي صدق و کذب مسائل ديني درون

هاي آن بايد ي صدق گزارهحقانيت يک دين، براي بررس توحيد، نبوت، معاد و ...( اما پس از پذيرش عقلانيِ

 11روز توان ثابت کرد که يک مسلمان بايد در شبانهديني ميبه خود دين رجوع کرد. با کدام نظرية برون

 رکعت نماز بخواند، يا فقه حداقلي است يا حداکثري؟

 ا هاي او درست است و حقيقي، ياز کجا معلوم که انسان در تشخيص نيازهايش خطا نکند؟ آيا همة فهم

 برخي نيازها کاذب است؟

 ملاک تشخيص نيازهاي اصلي و فرعي و کاذب و حقيقي چيست؟؟  نيازهاي اصلي و فرعي چيست 

 آيا همگان در شناسايي نيازهاي اصلي خود اتفاق نظر دارند؟ 

 آيا همگان در نياز خود به دين اتفاق نظر دارند؟ 

 

 قلمرو دين

سه در مقام شناخت و درک اينکه چه چيزي جزو قلمرو دين است و چه چيزي از قلمرو آن خارج است ما با 

 : له و موضوع روبروييمئدسته مس

 مسايل و موضوعاتي است که ديني بودنشان روشن و مسلم است، مانند امور عبادي و بسياري  دسته اول

 از امور حقوقي. 

 نياز از دليل است، مانند کيفيت معالجه امراض نشان روشن و بياموري که غيرديني بود دسته دوم

 جسماني. 

 در اين قسم است که  .هم هست که ديني يا غيرديني بودنشان محل ترديد و تامل است اما قسم سومي

و جواب  گشا باشد و به عنوان يکي از شواهد، تکليف مساله را روشن کندتواند راهانتظار بشر از دين مي

 .نهيا  بايد انتظار داشت از دينآن را 

 

 به دين رويکردها

 انتظار حداکثري از دين، بدون نياز به عقل .1

دين به تمام نيازهاي دنيايي و آخرتي و همة مسائل علمي و عملي، تأمين رفاه، بهبود وضع معيشت، عدالت 

 دهد.پاسخ مي اجتماعي، قوانين علمي و ...
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توان همة علوم ديني وابسته به دين )فقه و کلام و ...( و ديگر علوم بشري، نظير طب و نجوم و فيزيک و مي

 .(18، ص 4)ابوحامد غزالي، جواهر القرآن، فصل ... را از قرآن استخراج کرد 

 نکته

کنند و بعد خود پاسخ خود انتظارات حداکثري را براي دين مطرح مي از پيشبرخي از روشنفکران نيز 

 تواند پاسخگوي مسائل فناوري، کشاورزي، پزشکي و ... باشد!دهند که کجا دين ميمي

 ، دين پشتيبان عقل و علم است نه جايگزين آن.کهحال آن

چه در متون دين آمده نيز لزوماً و همه چيز را نبايد از دين انتظار داشت و هر آن دين وظايف خاصي دارد

 دين نيست. دين براي هدايت و سعادت آمده است، نه مثلاً براي فيزيک و شيمي و ...

 گيرد.، هنر و فناوري را نميدين، جاي صنعت، علم که لازمة هدايت است.« تبياناً لکل شي»

 حلال است و چگونه حرام.گويد چگونه بسازي دهد، اما ميسازي و آشپزي ياد نميدين ساختمان

ها و منظومة شمسي و ... نيست. اگر هم گفته است، از باب تفضل و بيان کار دين بيان تعداد آسمان اساساً

  ها( يا تسهيل بر مؤمنان.هدايتي و ارشادي بوده )توجه دادن به نعمت

 

 انتظار حداکثري از دين، با کمک عقل .2

 عقل از منابع دين است.

 حداقليانتظار  .3

 دين براي مسائل فردي و تنظيم رابطة انسان با خدا آمده است.

 اعتداليانتظار  .4

هاي اخلاقي، تأمين مطرح کرده است: حفظ و احياء ارزشدين هر آنچه لازمه سعادت ابدي انسان است را 

 اي از نيازهاي دنيايي: سياسي، اقتصادي، حقوقي و ...رابطه انسان با خدا، تأمين پاره

 

  )امور معنوي، اخلاقي و اخروي(  اقلي به دينرويکرد حد

و اگر  يستيعني دين فراتر از مسائل فردي ن دانند،مي انسان با خدا ةرابطمحدود در حصار دين را فقط برخي 

اجتماعي دارد، فرعي و آداب و رسومي مربوط به همين مسائل فردي است، مثل حضور در کليسا يا يک  ةجنب

 .اين رابطه را تقويت کند تواند؛ که ميجشن مقدس

 کند، نه علم و نه هنر و ... .يعني جايي که نه عقل کار مي

 

اند و براي دفاع از اين نظريه از را مطرح کرده« دين حداقلي»در مواجهة با اسلام نظرية  طرفداران اين رويکرد

 دهند. کشند و يا آن را تفسيري متناسب با نظرية خود ارائه ميبرخي از اصول و مباني اسلام دست مي
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 :هاي اين رويکرد در مواجهة با دينفرضپيش

  شود. چون تابع معارف بشري است، دچار قبض و بسط مي است و معرفت دين« صامت»دين در مقام نظر

 معرفت ديني نسبي و عصري است

  است. دين هيچ کس را به هيچ سو و جهت معيني سوق « جهتبي»دين در مقام عمل نيز مانند رسن

کند. ممکن دار، از آن در راستاي اهداف خود استفاده ميدهد، بلکه انسان به عنوان يک موجود جهتنمي

 .(122)مدارا و مديريت، ت از آن در جهت خير استفاده کند يا شر اس

 هاي عرفاني گوهر دين است و احکام آنچه در دينْ اصل است، گوهر آن است و نه صدف آن؛ و تجربه

 صدف آن.

 هاي قدسي شخصي نبي است؛ گزارش اسلام مجموعة کلام خدا و معصوم نيست، بلکه محصول تجربه

 است. تجربيات ديني پيامبر

 ها، که براي برخوردار ساختن آنان از حيات طيبة اخروي بعثت انبياء نه براي اصلاح و آباداني دنياي انسان

 است.

  احکام اسلام ابدي نيست. احکام اجتماعي اسلام مربوط به زمان پيامبر بوده و اسلام فقط يک سلسله

 است.هاي کلي را به عنوان اصول جاودانه ارائه کرده اصول و ارزش

 يابد و به تذکار بشريت به تدريج تکامل مي»نياز شدن انسان از مکتب انبياء است؛ خاتميت به معناي بي

 «.گرددالتفات ميانبياء بي

  دين جامع نيست، بلکه کامل است و کمال آن نيز حداقلي است. صرفاً دعوت به خدا و آخرت است. آشنا

هواهاي نفساني و نه ادارة جامعة بشري و اصلاح دنيا. کردن بشر با توحيد و حيات اخروي و کنترل 

. جهان را بايد با تدبيرهاي (48، ص 28کيان/ ش )تواند به دست آورد. چيزهايي که بشر با عقل خود نمي

 عقلاني اداره کرد.

 شود.هاي مختلف حيات بشر موجب ايدئولوژيک، سکولار و عرفي شدن آن ميحضور دين در عرصه 

 

 رويکرد حداقلي به دين بررسي

 ساز.نه نگاه جمعي و دين جامعه اين نگاه به دين، نگاه فردگرايانه است و 

تواند راه خود را مستقل از ديگران برگزيند؛ چرا که نمي به خاطر اجتماعي بودنشانسان که، حال آن

هاي خير و شر و آرمانهاي ها، ملاکهايش با سعادتهاي خير و شر و آرمانسعادت، راه و روش، ملاک

راهي جستجو کند که جامعه را به سعادت و کمال ديگران آميخته است. فلذا بايد سعادت خود را در شاه

 .برساند
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کنند، تلاش دارند دين را به قلمرو حيات اکثر کساني که امروزه بحث انتظار بشر از دين را مطرح مي

 رنگ کنند. اجتماعي مستقيم دين را کمشخصي افراد محدود سازند. به بيان ديگر، حضور 

  اگر دين فقط براي آخرت آمده، پس مبارزة انبياء با مفاسد اجتماعي دوران خودشان را چگونه بايد توجيه

 کرد؛ کار حضرت موسي و مقابله با ظلم فرعون، کار حضرت لوط و مبارزه با فساد عمومي قوم خود و ...

سخن حق اين است که اين جهان را بايد » :نهندقل و تدبير عقلاني وامياين رويکرد، دنيا و جهان را براي ع

دهد و ريزي به دست نمياند... فقه برنامهعقلا با تدبيرهاي عقلاني اداره کنند و درواقع تاکنون نيز چنين کرده

 (.253)مدارا و مديريت، « ريزي فقهي يک تناقض آشکار استاصلاً برنامه

  نياز دارند نه « برنامه»مجموعة احکام است نه برنامه و آدميان براي تدبير زندگي خود به به نظر آنها، فقه

 ريزي کار علم است نه فقه.حکم. برنامه

 د وسازوعة آنها برنامه نيز مهيا مياگر فقه را به همراه اعتقادات و اخلاق در نظر بگيريم، مجم ،کهحال آن

 د.رسانانسان را به کمال )هدف( مي

 مالک اشتر براي امور  همچون امام علي )ع( و عهدنامة دادند؛اليد بودند، برنامه نيز ارائه مير ائمه مبسوطاگ

 .سياسي و اجتماعي

 نظير هنر، فلسفه، فناوري و ... دين مسير و  ،بله، دين براي همة امور برنامه ندارد و نبايد هم داشته باشد

 کند.هدف تعيين مي

 رد حداقلي، نظير سروش و علي عبدالرزاق مصري و ... نپذيرفتن حکومت ديني مشکل طرفداران رويک

کنند؛ داران را مطرح ميدين اگر هم حکومت ديني را بپذيرند، حکومت ديني دموکراتيک، يا حکومت است.

 پذيرند.و اقتدار و مرجعيت و اوتوريتي ديني را نمي

 وحي براي آخرت.  ،گويند عقل براي دنيامي

)حميد عنايت، اند، پس مؤمنان نبايد بر حکومت سيطره يابند ند پيامبران براي حکومت کردن نيامدهگويمي

حال آنکه قرآن تصريح دارد که سليمان با (، 166؛ سروش، مدارا و مديريت، 181سيري در انديشه سياسي عرب، 

آيات جهاد به جنگ با فتح مکه و آيات برائت و ... به  او نبي اکرم ب( 31)نمل/قدرت به سراغ ملکة سبأ رفت 

 .مشرکان و کفار اقدام کرد

اهداف است، اما تحقق اين هدف در جامعه بشري مستلزم اتخاذ  هدايت و معرفت الهيهدف بالذات انبيا, 

 ديگري مانند تأسيس حکومت و اصلاح نظام معيشتي است.بالعرض 

مقدمة رسيدن به آن  اما اهداف ديگر، همان توحيد، قرب به خدا و کمال انسان است، هدف نهايي دين

 يابد.هدف اصلي است و بدون آنها اين هدف تحقق نمي

  آيات امر به معروف و نهي از منکر، اجراي حدود و قصاص و ... موجب ضرورت حکومت ديني است

 (.158/ 1)ترجمه الميزان، 
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 ظلم و ستم، استضعاف فکري و فرهنگي و ...  تبعيض نژادي و اقتصادي، حشاء،آيا مشکلاتي نظير فقر و ف

 ها نيست؟سد راه سعادت اخروي انسان

(. روشن است که 35 :)حديد قرآن عدالت اجتماعي را به عنوان يک هدف اصلي براي همه انبيا ذکر مي کند

و در افتادن با  و تحقق آن در گرو چالشدست آوردن عدالت اجتماعي براي پيامبران چندان هم سهل نبود هب

 هاي استبدادي و غيرديني وقت بود.سردمداران حکومت

 اند و اجتماعي ترين هدف تعاليم اسلام، اصلاح جامعه و عموم مردم است، زيرا مردمان ناگزير از زندگيمهم

اجتماعي اش است. هدف اصلي دين، اصلاح حيات سعادت هر شخص در گرو صلاح و اصلاح جامعه

 .(61/ 6)ترجمه الميزان، ها مطرح است است، که به تبع آن سعادت فردي انسان

 اند و او سخن گفته است، يا در باب صامت بودن دين، آيا مردمان اين همه چيز را از دين و قرآن خواسته

 ؟.......«ذلک الکتاب لاريب فيه »خود شروع به سخن گفتن کرده است: 

  شفاءٌ و »و « هديً للمتقين»دهد! پس چطور سو سوق نمي چها را به هيکه دين انسان استادعاي گزافي اين

 است؟« للمؤمنين رحمةٌ

 

 کارکردهاي فردگرايانة دين: 

 هاي اساسيپاسخ به پرسش 

 روم و ...، به کجا مي ام،پرسش از هدف آفرينش و فلسفة زندگي؛ من کيستم، از کجا آمده

  معنا دادن به زندگي :زيستنيافتن دليلي منطقي براي 

 مطبوع ساختن زندگي 

  ها و ...، بشر در نظام هستي: قدرت تحمل ناملايمات، شرور، مرگمطبوع ساختن زندگي 

 هاي بشريها و رنجمعنابخشي به درد 

 پذير سازد.تواند تحملتواند آنها را از بين ببرد، اما ميکه انسان نمياين

 گويي به مرگپاسخ 

 و نگراني امش روحي و رفع اضطراببرقراري آر 

 برانگيختن انسان براي کسب تجربة ديني 

هاي حس و شهود عالم بالا و مشاهدة جمال حيرت کردن از راز عالم، ديدن باطن جهان، دريدن حجاب

 حق و راز و نياز با او، درک حقيقي وحي و نحوة قيام ممکنات به خداوند و ...

 پشتيباني از اخلاق 

 سازد.ها قابل قبول ميآنها را براي انسان ،هاي اخلاقيارزش ددين با تأيي
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  کنترل خودخواهي انسان 

 دور از دسترس عقل بخشدر اختيار نهادن مقولات سعادت 

 و ...« قيامت»، «عالم غيب»، «خدا»تواند به آنها دست يابد: که عقل به دشواري مي اموري

 

 نکته �

توان تغيير مواجه نيست؛ دين يک سليقه و انتخاب است. هر روز ميدر اينجا دين با مسائل جدي زندگي  �

 . داد

سازي دارند. کليساها و مذاهب به همين خاطر است که امروزه در غرب، به ويژه آمريکا، کارخانه دين �

 ساختگي و کوچک فراوان.

�  

 بررسي

دين براي معنويات و رابطة با خدا آمده، آن را فردي و قلمروش را حيات شخصي افراد دانسته  اگر کسي بگويد

 و مجموع دين را به جزئي از آن تقليل داده است. است

 .دين براي اخلاقيات آمده،   آن را به اخلاق فروکاسته است اگر کسي بگويد

فروکاسته و نوعي معنويت آمده،  آن را به عرفان  دين براي معنابخشي به زندگي و آرامش روحي اگر کسي بگويد

 .است

طبيعت بهترين نيرو، اعتقاد به مافوق ،ها، که اسباب ظاهري ناتوانندتنگناها و پوچي ها،بستدر بن، کهاين �

 (65)عنکبوت/« فَإِذاَ رَکِبُوا فِي الْفلُْکِ دَعَواُ اللَّهَ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» است.

 .آن را به يک ايدئولوژي فروکاسته است دين براي نظم اجتماعي آمده، بگويداگر کسي 

 که اينها همه اجزاي دين هستند.حال آن

 

 قلمرو حداکثري

 جهت دادن به نيروهاي انسان و کنترل آنها 

 انسان ها و استعدادهايشکوفا کردن داشته 

 آيدارائة اموري نو که از غير دين برنمي 

  با قوانين مختلف ،اجتماعي از بشرپشتيباني فردي و 

  پشتوانة اخلاق و قانون 

 گوي نيازهاي دنيوي و اخروي باشدتواند پاسخايدئولوژي، که مي 
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(، ايدئولوژيک بودن اسلام را به 115)انعام /« و تمت کلمه ربک صدقاً و عدلاً»با استناد به آيه شهيد مطهري 

که همين ويژگي است که از آن يک مکتبي تمام عيار دهد و معتقد است شموليت و کمال آن نسبت مي

 .(23بيني اسلامي، صاي بر جهانمقدمه) ساخته است.

 دخيل در هدايت، سعادت وشقاوت ابدي و ... فردي و اجتماعي، مادي و معنوي هاي حضور در تمام عرصه

 (ارزشي، نه کيفيت=زندگي انسان )به لحاظ روش

  

 جامعه سازوکارهاي حضور دين/اسلام در

هايي حضور خود را در در بحث از قلمرو دين، اين پرسش مطرح است که دين چگونه و با چه شيوه

 در اسلام با: دهد.هاي مختلف بشري نشان ميعرصه

  که ابزار دين استعقل؛ 

  وسائل  )علينا القاء الاصول و عليکم التفريع.انطباق دين با زمان: استنباط از راه منابع معتبر شرعي اجتهاد؛

 (.18/41الشيعه، 

 احکام حکومتي 

 احکام ثانويه 

 )مجموعة قوانين ثابت و متغير( 

 

 

 نيازها: 

  ها در هر زمان متفاوت پسندند( ذوق و سليقه)هر آنچه مردم مي بر اساس تقاضاي مردم زمانتعيين نيازها

 تواند بر اساس ذوق و سليقة مردم باشد.و دين نمي

 .زمان اقتضايي دارد؛ پيروي از شرايط روزگار. اين هم قابل پذيرش نيست. هر بر اساس اقتضاي زمان 

 .کند و نيازهاي جديدي به بدين معنا که احتياجات بشر به اقتضاي زمان تغيير مي بر اساس اقتضاي زمان

 طلبد.آيد که حکم جديد ميوجود مي

 

 انواع نيازها
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 :اين نيازها مربوط به بعد ثابت حيات بشري و از لوازم ساختمان وجودي انسان است؛  نيازهاي ثابت

خواهي(، اجتماعي )ميل به معاشرت خواهي، فضيلتجويي، زيبايينيازهاي جسماني، روحي )ميل به حقيقت

 خواهي(جويي، آزاديبا ديگران، عدالت

  :هاي ارضاي آنها هاي مختلف شيوهشود، در زمانهرچند از نيازهاي اوليه انسان ناشي مينيازهاي متغير

 هاي اجتماعي و رشد عقلاني بشر.متغير است. نيازهاي مربوط به توسعة زندگي، ضرورت

 انواع قوانين

  :زيرا اصول انسانيت و نوعيت انسان ثابت است( ها و براي همگانها و مکاندر همة زمانقوانين ثابت(. 

 :در اختيار ولي امر مسلمين و حاکم اسلامي است که با توجه به حکم ثابتي ندارد. الفراغ؛ منطقة قوانين متغير

 شرايط اجتماعي، قانون وضع کند.

 نظير: تقيه، اضطرار، حکم حکومتي

 است. دين با زمانکار تطبيق راه اجتهاد،

 

 نه قوانين کاملاً ثابت نه انسان و جامعه کاملاً متغير است و پس، 

 در اسلام سازينظام
 اقتصادي، سياسي، حقوقي، تربيتي و ... هاي مختلفنظام: ايجاد روش براي ادارة زندگي اجتماعي در عرصه

 است.

هاي زنده براي هميشه دارد. مسائل مربوط به ها و قالباسلام توان ادارة زندگي بشر و تنظيم شئون آن را در طرح

 (43)شهيد صدر، الاسلام يقود الحياة، سازي بپردازند امانسان، جامعه و حکومت، که عالمان بايد به نظ

 

 نظام يک در امور لازم 

 هااهداف کلي و ارزش ،از يک سو 

 هاي اجتماعي، اجزاي هر يک از نظاماز سوي ديگر 

 

 : در اسلام سازيلازمة نظام

 .)مجتهد بايد از قوه استنباط برخوردار باشد )اجتهادي عميق 

  را بداند.بايد اهداف کلي اسلام 

 هاي ارائه شده آگاه باشد.از روش 
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 .احکام ثابت و متغير اسلام را در زمينة اقتصاد، سياست، حقوق و ... بداند 

  بايد بتواند ميان عناصر و مفردات نصوص وحدت برقرار سازد، تا اين اجزاء به صورت يک نظريه درآيد

 (.185)شهيد صدر، الاسلام يقود الحياة، 

صدر در اقتصادنا، شهيد مطهري در نظام حقوق زن در اسلام، سيد قطب در عدالت اجتماعي در  شهيد کساني نظير

ديني(، براي امور فوق، قواعد و اصول اجتماعي اسلام را ارائه اسلام، با رجوع به فقه اسلامي )رويکرد درون

 اند.داده

 

 احکام اسلام

 احکام اوليه: واجب و حرام 

  :و شرايطي که مکلف قادر به انجام احکام اوليه نيست: اکراه، اضطرار، تقيه، اهم براي حالات احکام ثانويه

 و مهم

  :جزء اختيارات حاکم شرع، با توجه به مصالح دين و نظام اسلامي است. )برخي احکام احکام حکومتي

 دانند، نظير آيت الله مکارم و آقاي عميد زنجاني(حکومتي را جزء احکام ثانويه مي

 

 

 سلام با باورهاي زمانة خويشمواجهة ا

 نوازي، جوانمردي، مالکيت تأييد و امضاي برخي امور )امور عقلايي و ديني غيرمحرف(. ازدواج، مهمان

 شخصي

 هاي متعدد، حج، شيوة حکومتتصحيح برخي از امور. ازدواج 

 ... تأسيس. نماز، روزه و 

 دخترکشي پرستي،حذف امور غيرعقلايي و غيرانساني. تعصبات جاهلي، بت 

 

 هاي دين اسلامويژگي

 کمال و جامعيت 

جانبه نشانة جامعيت و همه دنيوي و اخروي توجه اسلام به همة جوانب مادي، معنوي، فردي و اجتماعي،

 ترين رکن جاودانگي آن است.بودن تعاليم اسلام و مهم
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مجموعه استاد مطهري، )اسلام به واسطة کمال و کليت و تماميت و جامعيتش به نبوت تشريعي پايان داده است 

 .(113/ 3آثار، 

 متعادل بودن 

 .)امت وسط( اسلام دين متعادل است و به همة ابعاد زندگي بشر توجه کرده است، نه به برخي از آنها.

 هاعقلانيت آموزه 

 هاي خداست.اصلاً عقل يکي از حجت ستيز نيست.گريز يا عقلعقلهيچ يک از تعاليم اسلام 

نيازي انسان از عقل و علوم بشري نيست و رجوع انسان به عقل کمال دين به معناي بي عقل جزء دين است:

 .يا علم در حل مشکلات غير ديني، متضمن هيچ نقص و قدحي بر دين نيست

 هماهنگي با فطرت 

اسلام نيز، هماهنگي با فطرت است. اساس همة تعاليم اسلام فطرت است. رمز خاتميت و جاودانگي 

گيرد و قوانين ثابت هم مبتني بر نيازهاي ثابت و فطري انسان احتياجات بشر از فطرت وي سرچشمه مي

 است.

  قوانين بر اساس مصالح و مفاسدارائة 

مصالح و مفاسد موجود در زندگي بشر است ، زميني است؛ يعني بر اساس بودنآسماني قوانين اسلام در عين 

 (2/21و جنبة صددرصد رمزي و مخفي ندارد )اسلام و مقتضيات زمان، 

 اي دارد؛ وسيلة کشف احکام است.به همين دليل، عقل در اينجا نقش برجسته

 ارائة قواعد کلي 

  (261/ 1مان، )اسلام و مقتضيات زلازمة دين جامع، داشتن تکاليف معين و روشن در جزئيات نيست. 

 (165وضع کرد )همان، و جزئي اصول و قواعد کلي ارائه داده است تا بر مبناي آن بتوان مقررات جديد 

  ِحقيقيه»احکام مبتني بر قضاياي بيان» 

و  اند، نه قضاياي خارجيه )در برگيرندة افراد محدود(.وضع شده« حقيقيه»احکام دين بر اساس قضاياي 

عنوان کلي برود، هميشگي و جاودان است نه موقت. )مربع، شکلي چهارضلعي حکمي هم که روي يک 

 ها(است؛ حکمي کلي، شامل همة زمان
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